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ادبیات کودک و نوجوان تزئینی نیست
گفت وگو با سیداحمد میرزاده، شاعر و نویسنده کودک و نوجوان 

 یادداشتی بر کتاب»انقلاب و لاله ها«
 نوشته زنده یاد سوسن طاقدیس
 قصه لاله های انقلاب

 برای کودکان امروزی
درباره موضوع انقلاب اسلامی 
برای مخاطبــان کودک تا به 
حال آثــار داســتانی زیادی 
تالیف و منتشــر شــده که 
زمان تالیف و انتشــار اغلب 
این آثار در ســال های اولیه 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 
بوده و در سال های اخیر کمتر 
شاهد تالیف و انتشار داستان 
با موضوع انقلاب اســلامی 

برای مخاطبان گروه سنی کودک بودیم. بیشتر کتاب های 
داستانی منتشــره با موضوع انقلاب اســلامی در سال های 
اخیر برای گروه های سنی نوجوان و بزرگسال بوده که یکی از 
محرک های اصلی آن هم برگزاری جشنواره داستان انقلاب 
در حوزه هنری بوده اســت. با این حــال، در دهه های اخیر 
باز هم شاهد تألیف و انتشــار آثار داستانی با موضوع انقلاب 
اسلامی برای مخاطبان کودک بوده ایم که یکی از آنها، اثری از 
زنده یاد سوسن طاقدیس است که در نیمه اول دهه 90 برای 

مخاطبان کودک منتشر شد.
 این اثر داستانی با عنوان »انقلاب و لاله« با موضوع انقلاب 
اسلامی برای گروه سنی کودکان است که اتفاق خوشایندی 
در مســیر معرفی انقلاب اسلامی و ریشــه ها و زمینه های 
آن برای کودکان امروزی محســوب می شود؛ کودکانی که 
پیوند دهنده نســل های بعدی با مردان و زنان انقلابی امروز 

هستند. 
در کتاب»لاله ها و انقلاب« نویســنده با محوریت قرار دادن 
زندگی یک شــخصیت کودک به نام »لاله« کــه نمادی از 
کودکان امروزی است به بازخوانی گذشته خانواده این کودک 
می پردازد که با موضوع انقلاب اســلامی ارتباط مستقیمی 
داشته اند. شخصیت لاله به گونه ای ساخته و پرداخته شده 
که همخوانی مناسبی با روحیات کودکان در دوره های زمانی 
مختلف دارد؛ او هم مانند هر دختر کوچکی، عروسکی دارد 
که به آن دلبسته اســت و در تنهای و خیال خود با عروسک 

حرف می کند.
 نویسنده از طریق رابطه سارا و عروسکش، فکر و خیال های 
سارا را بیان می کند. البته هدایت موضوع داستان به گونه ای 
است که از همان ابتدا به سمت مســائل اجتماعی ازجمله 
رویدادهای انقلاب اسلامی کشیده می شود. نخستین بحث 
در گفت وگوی خیالی سارا با عروسکش درباره موضوع پدر 
است که سارا از عروسک می پرسد پدر داری یا نه. عروسک 
می گوید نه و سارا می گوید من هم پدر ندارم. وقتی این مسئله 
را با مادرش در میان می گــذارد، مادرش می گوید پدر تو در 

زمان انقلاب اسلامی شهید شده است.
 به این وسیله موضوع انقلاب اسلامی مطرح می شود و برای 
شخصیت سارا که کودکی بیش نیست، هضم موضوع کمی 
سخت است. او کلماتی مانند»انقلاب اسلامی«، »تظاهرات«، 
»اعتصاب«، »قیام«، »شهید« را به درستی نمی تواند تشخص 
دهد. برای همین مدام از مادرش درباره این کلمات می پرسد 
و ســعی می کند جایگاه هر یک از این کلمــات را در ذهن 
کوچک خود مشخص کند و درباره رابطه معنایی این کلمات 

به یک فهم معین برسد. 
نویسنده سعی کرده داستان انقلاب و لاله ها را به چند فصل 
جداگانه تقســیم کند که هم از نظر موضوعی از آشــفتگی 
مفاهیم جلوگیــری کند و هر مطالعــه آن را برای مخاطب 
کودک آســان کند. کلمات کلیدی داستان مانند اعتصاب، 
تظاهرات و شــهید هم در هر یک از ایــن فصل ها به عنوان 
موضوع اصلی مطرح و درباره آن توضیحات کامل بیان شده 
اســت. سوســن طاقدیس در توضیح مراحل مختلف وقوع 
انقلاب اسلامی که باعث شکل گیری نهایی نهضت حضرت 
امام خمینی)ره( شد، به شرح مختصری از برخی رویدادهای 
مهم آن دوران هــم پرداخته که در برطرف شــدن برخی 
ابهامات موضوع به ذهن پرسشــگر مخاطب کودک کمک 
می کند. ازجمله وقتی به ریشــه انقلاب اسلامی می پردازد، 
به رویدادهای مهم و تأثیرگــذاری مانند قیام 19دی مردم 
قم در ســال1356 در اعتراض به مقاله توهین آمیز روزنامه 
اطلاعات به ســاحت حضرت امام خمینی)ره( و همچنین 
قیام های مردمی در شهرهایی که در ادامه قیام مردم قم بوده 
اشاره می کند که تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 

سال1357 ادامه داشته است. 

نویســنده همچنین به دیگر اتفاق های مهم در سایر شهرها 
مانند آتش سوزی در سینما رکس آبادان اشاره می کند که 
همگی از جنایات حکومت شــاه در آن دوران بوده اســت. 
شخصیت سارا به عنوان کودکی که می تواند نماینده کودکان 
امروزی باشد در یک بازی کودکانه با عروسک خود با چنین 
مفاهیمی آشــنا می شــود که برای او تازگی دارد. نویسنده 
تلاش کرده در کتاب حاضر به دادن اطلاعات کلی راجع به 
انقلاب اسلامی به خوانندگان کودک بسنده کند و تنها باعث 
کنجکاوی مخاطبان کودک نسبت به موضوع انقلاب اسلامی 
شود. کتاب از این جهت قابل توجه است. از ویژگی های اصلی 
این کتاب، بهره مندی از تصاویر متناسب با ذهنیات کودک 
و موضوع انقلاب اسلامی اســت که ترکیب درستی در این 
زمینه صــورت گرفته که در نهایت باعث یکدســتی متن و 

تصویر شده است.
 همچنین کیفیت فنــی کتاب هم به کمک ســایر اجزای 
آن آمــده در نهایــت یک اثر کامل شــکل گرفته اســت. 
کتاب»انقــلاب و لاله هــا« نوشــته سوســن طاقدیس با 
تصویرگری پریسا پورحســینی در 112صفحه )مصور( با 
شمارگان 5000نسخه تومان از سوی انتشارات سوره مهر 

چاپ و منتشر شده است. 

روایتی ساده از ماجرایی پیچیده
رمان نوجــوان »روایتی 
ماجرایــی  از  ســاده 
پیچیده« نوشته ابراهیم 
حســن بیگی، برهه ای از 
تاریــخ را روایت می کند 
که بیانگر ظلم، ســتم، 
بی عدالتی و در یک کلمه 
استکبار برای نوجوانان 
امروزی است. این رمان 

که از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده، روایتی 
ساده از پسر نوجوان شانزده ســاله ترکمنی به نام 
الیاس اســت که عاشــق دختر خان روستا صفورا 
می شــود و در ذهنش به ازدواج بــا او فکر می کند. 
این عشق نافرجام خیلی زود به نفرت و حس انتقام 
تبدیل می شــود. نوچه های خان، یوســف، برادر 
الیاس را می کشــند و عزا و ماتم جای عروسی اش 
را می گیرد. بعد از این اتفاق و در بحبوحه ماجراها 
و مبارزات قبل از انقلاب، الیاس مدام به فکر راهی 
اســت تا انتقام خون برادرش را بگیــرد. کینه او از 
خانــواده خان باعث کم رنگ شــدن عشــقش به 
صفورا می شــود. قصه الیاس در این کتاب روایتگر 
زمین، خان و رعیت به همراه ظلم، ســتم و عشق 
نافرجام اوســت. این رمان با بیان داستان زندگی 
الیاس و خانواده اش ســعی دارد به مفاهیم مهم تر 
و عمیق تری مثل عدالت خواهی برای نســل امروز 
بپردازد. نوجوانان با این کتاب همراه شخصیت اصلی 
نوجوان شده و از میان ماجراهایی عجیب می گذرند 

که متعجب و شگفت زده شان می کند. 

ماشو در مه
رمان نوجوان »ماشو در مه« 
نوشــته  فرهاد حســن زاده، 
سرگذشت پســر نوجوانی را 
روایت می کند که در دوران 
رژیم پهلوی زندگی می کند و 
برادرش به مبارزه با این رژیم 
می پردازد. داستان این کتاب 
که انتشارات سوره مهر آن را 
منتشــر کرده، درباره  پسری 
جنوبی به نام ماشــو است که 

رژیم پهلوی برادرش حجت را هنگام پخش اعلامیه دستگیر 
کرده است. کاظم، دوست صمیمی اوست که پسری بسیار 

زرنگ و باهوش است. 
دوست دیگر او سیامک نام دارد که سیا صدایش می زنند، او 
پسرکی نامرتب و شلخته است. داستان از این قرار است که 
کاظم از افرادی می شنود که کیفی پر از طلا و جواهر را زیر 
لوله های نفت مخفی کرده اند، او هر چیزی که شنیده را برای 
ماشو تعریف می کند و ســیا هم مخفیانه به صحبت های آن 
دو گوش می دهد و می خواهد در به دســت آوردن این گنج 

با آنها شریک شود.
 هر سه دوست در پی گنج می روند و کل لوله های نفت را زیر 
و رو می کنند، اما هیچ چیزی نصیب شان نمی شود، زمانی که 
آنها در حال گشــتن بودند گاردی های شرکت نفت به آنها 
شک می کنند و به دنبال شان می روند. هر سه آنها به کتابخانه 
پناه می برند و در آنجا با حبیب دوســت برادر ماشــو، آشنا 
می شوند. حبیب به آنها می گوید که دست از این کار بردارند و 
دیگر دنبال این کار نروند، او به ماشو پیشنهاد می کند که راه 
برادرش را ادامه بدهد و شب ها به او در پخش کردن اعلامیه 

کمک کند. ماشو در دوراهی سختی قرار می گیرد.

فصل درو کردن خرمن
رمان نوجــوان »فصــل درو 
کــردن خرمــن« نوشــته  
محمدرضا بایرامی، داستانی 
برای نوجوانان درباره  پســری 
روستایی اســت که از خدمت 
سربازی فرار می کند و به خانه 
برمی گردد و دژبان ها همه جا 
دنبال او هســتند. بخشــی 
طولانــی و جــذاب  از کتاب 
به کشــمکش اهالی روستا و 

مأموران پاسگاه، پیرامون جست وجوی سرباز فراری می گذرد. 
به جز این نویسنده نشان می دهد که دیالوگ نویس خوبی است. 
شخصیت ها گزیده، بجا و بدون پراکنده گویی صحبت می کنند 
و گفتارشان به خوبی، شخصیت روستایی یا شهری آنها را نشان 
می دهد. داستان ســرباز فراری با زندانی شدن پدرش و سفر 
برادر و مادرش به شــهری دیگر جهت یافتن او ادامه می یابد. 
نویسنده در شرح درماندگی ها، ترس ها و شادی های اندک این 
روستایی ها که کم کم به جریان انقلاب می رسند، بسیار موفق 
عمل کرده است. او با نثری روان و صمیمی، دنیای نوجوانانی 
که بخش مهمی از حرکت انقلاب اسلامی را به وجود آوردند 
به شکلی نو، بدون اغراق و شــعارزدگی ترسیم کرده است. او 
در این اثر با توصیف دقیق و واقع گرایانه ای از روســتا و روابط 
آدم هایش، داستانی هنری و خوش ساخت پدید آورده است 
که در ذهن خواننده به یادگار می ماند. در بخشی از این کتاب 
می خوانیم:»خیلی زودتر از آنی که فکر می کردیم، بازوی علی 
خوب شد. ننه هم درست و حسابی بهش می رسید. هر بار که 
کسی گوسفند می کشــت، می رفت و جگرش را می خرید و 
می آورد برایش. هر روز مرا می فرســتاد تا از کرم خرما بخرم. 
می گفت خرما دوای هزار درد است و داداش را مجبور می کرد 

صبح و ظهر و شام، خرما بخورد.«

رمان نوجوان

رمان نوجوان

رمان نوجوان

نسیبه توفیقینگاه

جای خالی مطالعه غیردرسی

مکث
من فکر می کنم بچه ها بیشــتر درگیر دو مقوله درس و فضای مجازی هستند. هر دو آن قدر مهم 
هستند که نمی شود از بچه ها بخواهیم به نفع کتاب از آن دو چشم بپوشند. شاید بهتر این باشد 
که متولیان کتاب، قــدری کوتاه بیایند و واقعیت را بپذیرند و قبول کنند که کتاب، بســیاری از 
کارکردهایش را از دست داده است. اما راهکار این مسئله، واقعیت این است که درس، زندگی بچه های 
ما را فلج کرده است. روزگاری درس خواندن، آسیبی برای زندگی عادی نبود. بچه ها یک شیفت 
درس می خواندند و یک عالمه وقت فراغت داشتند و تمام تابستان را به بازی یا کار می گذراندند. 
بعد از دیپلم هم یا به دانشگاه می رفتند یا به سربازی و اگر دختر بودند ازدواج می کردند و پرونده 
درس بسته می شد. کم کم وضع به جایی رسید که همه باید حداقل به سطح لیسانس می رسیدند 
و بعد به سراغ زندگی می رفتند. اکنون اوضاع به گونه ای شده که انگاری همه باید دکتری بگیرند، 
بعد سراغ کار و زندگی بروند. این واقعا پدیده عجیب و قابل مطالعه ای است. اما درخصوص فضای 
مجازی، حق با نوجوانان است. این همه امکان ارتباط و اشتراک مطلب و ابراز وجود که نیاز نوجوانان 
است در فضای مجازی به راحتی فراهم است. ما نمی توانیم این را از بچه ها بگیریم و دوباره به دوران 

ارتبا ط های یکسویه برگردیم. 

آراسته سلیمی توپقراءگفت وگو
روزنامه نگار

سیداحمد میرزاده، از شاعران و نویسندگان 
فعال در حوزه کودک و نوجوان است که آثارش 
همواره مورد توجه مخاطبان و کارشناسان و 
منتقدان ادبی قرار گرفته و اغلب کتاب هایش 
در جشــنواره های ادبی برگزیده شده است. 
انتشار بیش از 20عنوان کتاب در بخش ادبیات 
کودک و نوجوان و موفقیت بخشی از این آثار 
در بیش از 10جشنواره  ادبی، بخشی از کارنامه 
ادبی و همچنین موفقیت های او در این حوزه را 
نشان می دهد. میرزاده در مطبوعات کودک و 
نوجوان هم حضور فعال دارد و آثار متعددی از 
وی در نشریات کودک و نوجوان منتشر شده 
است. از تازه ترین آثار این شاعر و نویسنده 
کودک و نوجوان می توان به کتاب پژوهشی 
»در هفت آینه« اشــاره کرد که موضوع آن، 
نقد و بررســی کتاب های نظری شعر کودک 
و نوجوان در ایران اســت. برای آشــنایی با 
دیدگاه های سیداحمد میرزاده درباره ادبیات 
کودک و نوجوان و همچنین کتاب جدیدش؛ در 
هفت آینه، با این شاعر و نویسنده حوزه کودک 

و نوجوان گفت وگو کرده ایم.

جایگاه شعر و داستان کودک و نوجوان 
در جامعه ایران را چگونه می بینید؟ آیا می توان 
ادعا کرد در سال های اخیر شاهد رشد و اعتلای 
این حوزه ادبی در میان نویسندگان و مخاطبان 

کودک و نوجوان هستیم.
بله، به نظر من در سال های بعد از انقلاب، هیچ بخش 
از ادبیات، به اندازه ادبیات کودک و نوجوان رشد نکرده 
است. به طوری که تبدیل به یک گرایش علمی خاص 
شــده و الان در دانشــگاه های معتبر کشور ازجمله 
دانشگاه شیراز و دانشگاه شهید بهشتی در دوره های 
ارشد و دکتری تدریس می شود. نویسندگان و شاعران 
کودک؛ روزبه روز به ذهن و زبــان کودکان نزدیک و 
نزدیک تر شده اند و امروز آثار خلاقی تولید می شود 
که قابل رقابت با بهترین آثار ادبیات جهانی کودک 
است. اما متأسفانه آشنایی خانواده ها با مقوله ادبیات 
ناب کودک، بسیار اندک است. آشنایی دستگاه های 
فرهنگی کشور نیز همینطور. با کمال تأسف باید عرض 
کنم گاهی حتی ناشران خاص کودک هم ناآگاهانه 
گام برمی دارند و گاه نیز عامدانه و بنا به مصلحت هایی 
غیرفرهنگی گام هایی برمی دارند که به زیان ادبیات 

ناب کودک ما تمام می شود.
در چنین شرایطی، وضعیت عرضه و 

تقاضا در بخش ادبیات کودک چطور است؟
از آنجا که تناسبی بین عرضه و تقاضا در عرصه ادبیات 
کودک وجود ندارد، یعنی تقاضا بسیار بالاتر از میزان 
عرضه آثار خوب است، خواه ناخواه در چنین شرایطی 
کالاهای بد نیز مشتریان بسیار خواهند داشت. این 
امر رقابت نابرابری را میان تولیدکنندگان آثار کودک 
به وجود می آورد. این رقابت ناعادلانه، گاهی ناشران 
فهیم را هم به ســمت اقدام های غیرفرهنگی سوق 

می دهد.
یکی از موضوعــات مطرح در ادبیات 
کودک، مسئله مجموعه سازی و بسته بندی های 
موضوعی و پک های به اصطلاح خلاقانه است که 
مدام در بازار توزیع می شود. شما در این باره چه 

نظری دارید؟
در ســال های اخیر، ما با روند روبه رشد شعارزدگی 
جدید روبه روییم کــه مصادیــق آن را می توان در 
مجموعه سازی، بســته بندی موضوعی، پکیج کردن 
محتواهای خلاق و افزایــش ترجمه های ضعیف در 
موضوع مهارت های زندگی دید. اینها واقعا عرصه را 
بر کارهای خلاق تنگ کرده انــد و فضا برای جولان 
شعاردهندگان و کپی گران و هوچی گران فراهم شده 
است. اینها مسیر ســالم ادبیات کودک در دهه های 
گذشته را تا حد زیادی منحرف کرده و شاهکارهای 
ادبی در این میان گم شده اند. خانواده ها هم متأسفانه 

با اعتماد به دســتگاه های فرهنگی، کودکان شان را 
به این سمت وسو می کشانند. غافل از اینکه اینگونه 
کارها، در ذات خود مستقیم گویی توهین آمیزی دارد 
که قطعا از چشم تیزبین کودکان باهوش روزگار ما دور 
نخواهد ماند و در درازمدت تأثیرات مخربی هم در ذوق 
و طبع نسل نوجوان و جوان خواهد داشت. همچنین 
با پایین آوردن ســطح هنری ادبیات، به فرهنگ ما 

آسیب خواهد زد.
مســئله مهم ادبیات کــودک در 

کشورمان را در چه در مواردی می بینید؟
مســئله مهمی کــه در ادبیات کودک وجــود دارد 
عدم هماهنگی بین تعداد آثار و تعداد کودکان است. 
تناسبی بین عرضه و تقاضا در این حوزه وجود ندارد. 
شاید تعداد نویسندگان حرفه ای این حوزه به 200نفر 
برسد و این در حالی است که جامعه مخاطبان کودک 
ما آثار نابی دریافت نمی کند و در این حوزه با کمبود 
آثار باکیفیت روبه رو هستیم. این معضل باعث شده 
تا بازار کتاب کــودک و نوجوان کشــور با تولیدات 
و محصولاتی با ســطح کیفیت پایین اشــباع شود. 
متأســفانه وضعیت فعلی ادبیات و نشر ما به گونه ای 
است که تعداد کتاب های نامناسب به نسبت کتاب های 
مناسب برای مخاطبان کودک خیلی بیشتر هستند و 
چون مخاطب کودک چندان متوجه کیفیت اشعار 
نمی شود لذا تهیه کتاب های بی کیفیت و نازل باعث 
نگرانی  او نمی شود. این مســئله برای کسانی که در 
امر تولید آثار دســتی دارند قابل درک است، نه خود 
کودکان و حتی والدینشــان. در این میان حتی امور 
تربیتی مدارس هم آنگونه که باید با کودکان و روحیات 
آنها آشنایی ندارند. در این شرایط باید فرایندی برای 
معرفی آثار خوب و ناب ادبیاتی در این زمینه فراهم 
شود. ما باید با معرفی آثار باکیفیت در حوزه ادبیات 
کودک و با فراهم کردن روش هایی برای توسعه این 
ادبیات باعث بهبود وضعیت موجود شویم. جامعه باید 
بیش از پیش با ادبیات ناب کودک آشنا شود و تا زمانی 
که این اتفاق نیفتد پیشرفت در این حوزه بسیار دشوار 
و کند صورت می گیرد. اگرچه رشته ادبیات کودک در 
دانشگاه ها دایر شده است اما ما باید به وسیله تربیت 
نویسنده های خوب ســعی در تولید مجموعه های 
بهتر داشــته باشیم و تناســب بین عرضه و تقاضا را 

ایجاد کنیم.
به نظر شما، افرادی که می خواهند در 
حوزه ادبیات کودک و نوجوان کار کنند باید چه 
ویژگی هایی داشته باشند؟ و آیا صرف آشنایی با 
برخی ویژگی های کودکان و نوجوان می تواند برای 

شروع فعالیت در این زمینه کافی و مؤثر باشد؟
افرادی کــه می خواهند در حــوزه ادبیات کودک و 
نوجوان کار کنند، باید به 2 معنا پیوسته توجه داشته 
باشند؛ نکته اول این اســت که این افراد در حال کار 
برای مخاطبی با ویژگی های خاص هســتند و نکته 
دیگر این اســت که برای مخاطب خاص اثری ادبی 
خلق می کنند. مشکل بسیاری از افرادی که ادبیات 
کودک را سرســری می گیرند، همین است که یا از 

یک یا از هر دو موارد گفته شــده غافل اند. آشنایی با 
کودک و نوجوان هم مسئله ساده ای نیست. برخی 
خیال می کنند همین که پدر، مادر یا معلم هستند 
و در اطرافشــان کودکان زیــادی را دیده اند، دیگر 
تکمیل هستند و دیگر به شناخت مخاطب نیاز ندارند. 
آنها فرزندان خــود را نماینده کل کــودکان جهان 
می دانند. البته آشنایی با مخاطب کودک و نوجوان 
مســئله ای اســت که هم به اطلاعات علمی مانند 
آشنایی با فیزیولوژی و روانشناسی رشد، آشنایی با 
جامعه شناسی کودکان و هم به اطلاعات تجربی نیاز 
دارد. به این معنی که هر 2 اینها با هم باید باشد. کسی 
که کودک را فقط از طریق کتاب های علمی شناخته 
باشد هم در واقع شناخت بسیار ناقصی دارد. نویسنده 
کودک باید سعی کند با طیف وســیع و متنوعی از 
کودکان ارتباط مستقیم داشته باشد. در این بخش 
هم نباید یک کتابی بود. یعنی همانطور که در بخش 
شناخت تجربی بچه خود من ملاک کامل و تمامی 
نیست، در بخش علمی نیز به صرف خواندن یک یا 
2 کتاب نباید احســاس کنیم که به شناخت کامل 

مخاطب رسیده ایم.
یکی از نــکات کلیــدی در بخش 
نویسندگی کودک و نوجوان، مسئله»شناخت 
مخاطب« است. آیا شما هم روی این نکته تأکید 
دارید؟ اگر موافق هســتید در این باره بیشتر 

توضیح دهید.
شناخت مخاطب از جمله شناخت علمی و تجربی 
فقط یک بخش کار است. به صرف آشنایی با مخاطب، 
نمی توان نویسنده کودک شد. برخی با توجه به اینکه 
در حال نوشتن برای مخاطبی با ویژگی های خاص 
هســتند، از بخش های هنری و ادبی کار خود غافل 
می شــوند و فراموش می کنند که ادبیات یک هنر 
است. در هنر جذابیت، زیبایی و نوآوری اهمیت دارد. 
در نتیجه یکی از مشکلات ادبیات کودک مخصوصا در 
سال های اخیر نظریه های وارداتی است که بی توجه 
به جنبه های بومی و شناخت کارکرد های ویژه زبان و 

ادبیات فارسی وحی منزل پنداشته می شود.
شما مهم ترین ویژگی یک نویسنده یا 
شاعر کودک و نوجوان را در چه مواردی می دانید؟

مهم ترین ویژگی نویسنده و شاعر کودک به نظر من 
تسلط بر ادبیات کودک است. حال سؤال پیش می آید 
که تســلط بر ادبیات کودک چه معنی دارد؟ به این 
معنی که اگر فردی می خواهد شــاعر کودک خوبی 
باشد، باید به جایی برســد که بتواند ادعا کند هیچ 
کتاب شعر خوبی برای کودکان منتشر نشده است، 
مگر اینکه آن را خوانده باشد. رمان نویس نوجوان باید 
بتواند به جایی برسد که ادعا کند هیچ رمان باارزش و 
مطرحی برای نوجوانان منتشر نشده است، مگر اینکه 
آن را خوانده باشد؛ یعنی نویسنده باید غرق در حرفه 
خود و کاملا بر آن ســیطره داشته باشد. نویسنده و 
شاعر کودک همچنین باید توابع حرفه خویش را هم 
بپذیرد، چرا که بعد از مدتی فعالیت مستمر نویسنده 
برای کودکان، کم کم زبان، ذهنیت و لهجه خاصی پیدا 

می کند. فرد دیگر نمی تواند قلمبه و سلمبه صحبت 
کند و این موارد کم کم برای فرد در روابط اجتماعی 
ممکن است مشکلات کوچکی ایجاد کند و نویسنده 

کودک باید این موارد را بپذیرد.
به نظر شما، رویکرد ها به ادبیات کودک 

و نوجوان باید با چه هدفی باشد؟
این پرسش مهمی است که پیرامون ادبیات کودک 
بســیار مطرح می شــود، اما به عقیده من تنها این 
پرسش ویژه ادبیات کودک نیست. به طور عام درباره 
ادبیات هم می توان این ســؤال را مطرح کرد که آیا 
ادبیات غایتی دارد؟ نظریه ادبیــات بیش از 2 هزار 
سال قدمت دارد، برای مثال »ارسطو« معتقد بود که 
هدف از ادبیات تزکیه نفس است یا در قرن شانزدهم 
»سرفیلیپ سیدنی« غایت ادبیات را تعلیم دانست. 
می دانید که ما در ادبیــات ژانر های مختلفی مانند 
ژانر حماسی، عاشــقانه و تعلیمی داریم. از دیدگاه 
امثال سیدنی از این انواع فقط شعر تعلیمی است که 
ارزش دارد. اتفاقا نظریه او طرفداران بسیاری یافت و 
این دیدگاه یک دوره از تاریخ نظریه ادبیات را به خود 
اختصــاص داد. در ادبیات این همه آثار حماســی، 
عاشقانه و... داریم که عواطف ما را تحریک می کنند 
و آنها را بسیار دوســت داریم؛ تمام این موارد از نظر 
ســیدنی فاقد ارزش بود. در قرن هجدهم »ویلیام 
وردورث« معتقــد بود کــه هــدف از ادبیات صرفا 
لذت بخشیدن به مخاطب از طریق خلق زیبایی است. 
این نظریه هم اگرچه تاکنون نظریه غالب بوده است، 
اما هنوز هم افرادی وجود دارند که برای ادبیات غایات 
اخلاقی قائل هستند. در ادبیات کودک و نوجوان هم 
این بحث مطرح است و شدت و حدت بیشتری دارد. 
تمام این بحث ها هم وابســته به دیدگاه ها نسبت به 
مفهوم کودکی است. دیدگاه تعلیم و تربیتی همواره 
کودک را موجود ناقصی می داند کــه باید به کمال 
برسد؛ این دیدگاه ادبیات را صرفا یک ابزار می داند. 
این دیدگاه در ادبیات کــودک و نوجوان قدمتی به 
تاریخ کل ادبیات دارد. نظامــی و جامی و... انواعی از 
اندرزنامه های مشــهور دارند که سرشار از نصیحت 
به کودکان اســت. تفاوت افرادی که به دنبال شعر 
تربیتی اند با نظامی فقط در این است که قائل به زبان 
کودکانه هستند. امروز دست اندرکاران ادبیات کودک 
نگاهشان به ادبیات کودک این نیست. آنها معتقدند 
ادبیات باید فرصتی به کــودکان بدهد که کودکی 
کنند و از کودکی خود لذت ببرند. این افراد همچنین 
معتقدند ادبیــات باید زبان احساســات و عواطف 
کودکان باشد و به آنها فرصت دهد از زیبایی های زبانی 
لذت برند. در اینجا نمی توان گفت کدام دیدگاه درست 
است، اما من معتقدم همانگونه که در ادبیات بزرگسال 
شعر حماسی، عاشــقانه، تعلیمی و... وجود دارد، در 
شعر کودک هم ممکن است انواع ژانر ها وجود داشته 
باشد و به تمام موارد گفته شده نیاز باشد. من به عنوان 
نویسنده کودک و نوجوان شخصا به اهداف اخلاقی، 
الهی و دینی در ادبیات کودک به شدت معتقدم، اما 
این هنر نویسنده و شاعر است که به نحوی بنویسد 
که دستش برای مخاطب رو نشود و کودک احساس 
نکند که فردی از موضع عاقل تر و بالاتر با او در حال 
صحبت است، چرا که اگر در جایی چنین اتفاقی رخ 

دهد، ادبیات کودک محقق نشده است.
آیا به نظر شما، در کشور ما و هم اکنون 
به ادبیات کودک و نوجوان به اندازه کافی توجه 
می شــود یا این حوزه نیازمند توجه بیش از این 

است؟
به نظر من، دوای هــر درد فرهنگی در توجه به حوزه 
ادبیات کودک و نوجوان اســت. در واقع ادبیات لایه 
پنهان رســانه های تأثیرگذار جهان است. ما باید در 
این حوزه نگاه منظومه ای و بلندمدتی داشته باشیم، 
به این معنا که به همه ابعاد جهان بینی برای کودکان 
پاسخی زیبا و جامع بدهیم اگر توانستیم این منظومه 
بلندمدت را در ادبیات کودک و نوجوان ایجاد کنیم، 
می توانیم اثرگذاری لازم را انتظار داشته باشیم. کار 
باید به دست متخصص امر سپرده شود. ادبیات کودک 
مسئله ای تزئینی نیست و باید توجه و سرمایه گذاری 

لازم در این حوزه صورت پذیرد.


